
Abstract
How can we have a better understanding of the content of the economic 
thought of Islam or Muslims in the past or present and achieve a bet-
ter explanation of these economic thoughts? Economic belief, economic 
ethics and economic jurisprudence are considered as pillars in Islamic 
economic thought. In this article, while briefly describing these three 
fields, their six dealings are identified and the effects of each of them 
on the other are theorized in the core of the realities of the individual, 
society and government. The multiplicity of subjects in each of the three 
theories and the six dealings (concepts), within the three forms of Islam 
of Truth, Realizing Islam in the view of scholars and Realizing Islam 
(Realized Islam) in the practice of Muslims and Realizing Islam (Real-
ized Islam) in the practice of statesmen has led to the present theoretical 
inquiry to explain thought and be flexible in producing ideas. The criti-
cal and liberating aspect of it is in the power of putting distance between 
the current situation of Muslims and the desired situation of Islam. In 
this way, identifying the desirable and ideal peaks (degrees) in Islam of 
Truth and noumenal (essential) religion, remains a kind of construction 
of “pure concepts” that help us in research studies and beyond that, 
helps in executive policy-making and designing the desired economic 
system, so that the researcher or policy-maker knows what to look for 
in each knowledge theory and the six dealings (concepts)? And what 
influences and be affected can be expected?
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نوع مقاله:  پژوهشی

 چکیدهاطلاعات مقاله
گذشــته یــا  چگونــه می‌توانیــم فهــم بهتــری از محتــوای اندیشــه اقتصــادی اســام یــا مســلمانان در 
حــال داشــته باشــیم و بــه توضیــح بهتــری از ایــن اندیشــه‌های اقتصــادی دســت یابیــم؟  ایــن مقالــه 
بــا بهره‌گیــری از آموزه‌هــای بین‌الاذهانــی متفکــران مســلمان از روش قیاســی و ســپس بــا رجــوع بــه 
کنــده و متنــوع ایــن اندیشــه‌ها در جریان‌هــا، متفکــران و آثــار مرتبــط ایــن حــوزه از روش  اجــزای پرا
کوشــیده اســت تــا بــه فهمــی روشــمند از اندیشــه‌های اقتصــادی اســام دســت یابــد.  اســتقرایی 
ارکان ســه‌گانه دیــن اســام یعنــی اعتقــادات، اخلاقیــات و احــکام بــه عنوان مســلّمات و یقینیات، 
بــه مثابــۀ نقطــه اطمینان‌بخــش و ســکویی مطمئــن بــرای جســتاری نظــری در اندیشــه اقتصــادی 
گرفتــه اســت. از ایــن رو در اندیشــه اقتصــادی اســامی نیز اعتقاد اقتصــادی، اخلاق  اســامی قــرار 
اقتصــادی و فقــه اقتصــادی از ارکان تلقــی شــده اســت. در ایــن نوشــتار، ضمــن شــرح مختصــر ایــن 
ســه حــوزه، تعامــات شــش‌گانه آن‌هــا، شناســایی و تأثیرگذاری‌هــای هــر یــک از آن‌هــا بــر دیگــری 
کثــرت موضوعــات هــر یــک از  در متــن واقعیــات فــرد، جامعــه و دولــت نظریه‌پــردازی شــده اســت. 
ســبدهای ســه‌گانه و تعامــات شــش‌گانه، در درون ســه قالــب اســام حــق، اســام محقــق در نظــر 
دانشــمندان و اســام محقــق در عمــل مســلمانان و اســام محقــق در عملکــرد دولتمــردان موجــب 
شــده اســت تــا جســتار نظــریِ حاضــر در مقــام توضیــح اندیشــه و در مقــام تولیــد اندیشــه انعطــاف 
داشــته باشــد. وجــه انتقــادی و رهایی‌بخشــی آن در قــدرت فاصله‌افکنــی بیــن وضعیــت موجــود 
مســلمانان و وضعیــت مطلــوب اســام اســت. بــه این ترتیب، شناســایی قلّه‌های مطلــوب و آرمانی 
کــه بــه مــا در  در اســام حــق و نفس‌الامــری دیــن بــه نوعــی ســاختن »مفاهیــم خالــص« می‌مانــد 
کار سیاســت‌گذاری اجرایــی و طراحــی نظــام  مطالعــات پژوهشــی مــدد می‌رســاند و فراتــر از آن در 
کــه در هــر  کــه پژوهشــگر یــا سیاســت‌گذار بدانــد  اقتصــادی مطلــوب یــاری می‌دهــد؛ بــه نحــوی 
ســبد معرفتــی و تعامــات شــش‌گانه بــه دنبــال چیســت؟ و چــه تأثیرگذاری‌هــا و تأثیرپذیری‌هایــی 

را می‌تــوان انتظــار داشــت؟
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بــه  کــه  اســت  فراوانــی  نظــری  چهارچوب‌هــای  و  نظریه‌هــا  الگوهــا،  غــرب،  اقتصــادی  اندیشــه  در 
دانش‌پــژوه در انسجام‌بخشــی و ســاماندهی نظــریِ محتــوای اندیشــه مــدد می‌رســاند؛ بــرای مثــال، 
تومــاس اســپریگنز یکــی از ایــن قالب‌هــای نظــری را در بررســی اندیشــه متفکــران مغرب‌زمیــن ارائــه 
 ، کــرده اســت. ســه محــور مشکل‌شناســی، آرمان‌شناســی و راه حل‌شناســی از ارکان آن اســت )اســپریگنز
ــه، دغدغــه‌ای نظــری دارنــد و مســئله‌واره ایشــان، برداشــتن  ، 1383(. نویســندگان در ایــن مقال 1365؛ برزگــر

کاســتی یــک قالــب نظــری در حــوزۀ اندیشــه اقتصــادی اســامی اســت.  گامــی مقدماتــی در جهــت رفــع 
کــه شــومیکر و همــکاران بیــان می‌کننــد، یــک نقطــه شــروع بــرای نظریه‌ســازی عبــارت اســت  همان‌ســان 
کــه در خصــوص آن، یــا نظریــه‌ای وجــود نــدارد و یــا در صــورت وجــود داشــتن،  از پرداختــن بــه حــوزه‌ای 
که  کاری  کثر  کامــاً شــفاف و دســتگاهمند نیســت )شــومیکر و همــکاران، 1387: 172(. حدا ارتباطــات اجــزاء 
در ایــن بــاب وجــود دارد، از جنــس نظریه‌پــردازی و دســته‌بندی پســینی آثــار در حــوزۀ اندیشــه اقتصادی 
اســامی اســت. لمبتــون در مقالــه خــود، ایــن آثــار را بــه دســته شــریعت‌نامه، سیاســت‌نامه و فلســفه‌نامه 
کارگــزاران دولتــی و فیلســوفان خلــق شــده  کــه بــه ترتیــب از ســوی فقیهــان،  کــرده  سیاســی تقســیم‌بندی 
گرفته اســت  کار  اســت )لمبتــون، 1370: 197- 219(. روزنتــال هــم تقریبــاً همیــن تقســیم‌بندی را در اثــر خــود به 

.)Rosenthal, 1962(

برخــی صاحب‌نظــران همیــن طبقه‌بنــدی را پذیرفتــه و محــل اعتبــار دانســته‌اند )حلبــی، 1375: 40؛ قــادری، 
گرفتــه و از پنج قالب  ، از آن در اثــر خــود الهام  1378: 3؛ طباطبایــی، 1367(. فرهنــگ رجایــی هــم بــا اندکــی تغییــر

فکــری فقاهتــی، شــیوه ادبــا )اندرزنامه‌نویســی(، شــیوۀ تاریخــی، شــیوۀ عرفانــی و شــیوۀ فلســفی نــام بــرده اســت 
گذر کند و  کــه از دســته‌بندی‌های صــوری و شــکلی  )رجایــی، 1373: 129(. بنابرایــن کاســتی یــک قالــب نظــری 

بــه بررســی رگه‌هــای محتوایــی اندیشــه‌ها بپــردازد و در عیــن حال میــان اجزای آن اندیشــه‌ها، تعامــل و همورزی 
کنــد و بــرای بیــان سرشــت اندیشــه اقتصــادی معاصــر هــم  کل همبســته و همگــون ایجــاد  کنــد و یــک  برقــرار 

توانایی داشــته باشــد، همچنان مشــهود اســت.
گامی  به باور نویســندگان، پس از چهار دهه دغدغۀ بنیان نظری، جســتار یا قالب نظری حاضر می‌تواند 
مقدماتــی بــرای ارائــه یــک چهارچــوب نظــری در ایــن حــوزه تلقــی شــود. نگارنــدگان در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
مقــدّر در بــاب وجــود یــا فقــدان یــک چهارچــوب نظــری در حــوزۀ اندیشــه اقتصــادی اســامی، ایــن فرضیــه یا 
کلیت محتوای اندیشــه اقتصادی اســام و متفکران مســلمان )اســام حق  که می‌توان  ادعا را مطرح می‌کنند 
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یــا اســام محقــق( را در تعامــات ســه محــور کانونــی عقایــد اقتصــادی، اخلاق اقتصــادی، احــکام اقتصادی 
کــرد. البتــه هــر یــک از محورهــای اصلــی پیش‌گفتــه، دارای محورهــای فرعــی و فرعی‌تــر اســت  نظریه‌پــردازی 
و ایــن محورهــا ضمــن اســتقلال، در هــم متداخــل و دارای تعامــل و همورزی‌انــد و در نهایت یک کل همبســته 
را تشــکیل می‌دهنــد و دارای هدفــی واحــد یعنــی هدایــت هســتند. از مجــرای ارتباطــات و تعاملات شــش‌گانه 

آن‌هــا، معرفــت اقتصــادی تولیــد می‌شــود و یــا معرفت تولیدشــده، توضیــح داده می‌شــود.
کل به ســمت جزء حرکت می‌شــود و ارکان ســه‌گانه اســام  کار شــیوه قیاســی اســت و از  »روش‌شناســی« این 
را نقطــه عزیمــت قــرار می‌دهــد. البتــه در ضمــن تطبیــق آن بــر مــواد وحیانــی اعــم از آیــات و روایات و یا اندیشــه 
کلــی ترسیم‌شــدۀ آن منطــق قیاســی، خطــوط جزئــی و تعامــات واقعــی و  یــا رفتــار مســلمانان در پرتــو خطــوط 
کنــده و قطعــات  کــه بــه اجــزای پرا کار آن اســت  منطقــی بــه روش اســتقرایی اســتخراج می‌شــود. حُســن ایــن 
گــون، انســجامی نظــری و منطقــیِ دستگاهمند شــده می‌دهــد. بعــد از عبــور از طبقــه  گونا بــه ظاهــر نامرتبــط و 
ــه و  ــت یافت ــر آن دس ــۀ دیگ ــول موضوع ــات و اص ــش‌گانه و فروع ــات ش ــه‌گانه و تعام ــوی س ــه الگ ــه‌گانه، ب س
کل ثانویه  کنده فراهم می‌شــود. بنابراین مجدداً منطقی قیاســی می‌شــود و از  قدرت معنابخشــی به اجزای پرا

بــه ســوی جــزء حرکــت می‌شــود.

1. چارچوب نظری اندیشه اقتصادی در اسلام

اندیشــه اقتصــادی در اســام، نســبتی بــا دیــن اســام و پیش‌نیــازی بــه نــام دیــن یــا اســام دارد. از ایــن 
ــن  ــه ای ــخ ب ــت؟ پاس ــوّم آن چیس ــر مق ــام و عناص ــن اس ــزای دی ــه اج ک ــود  ــرح می‌ش ــش ط ــن پرس روی ای
کالبدشــکافی اندیشــه اقتصــادی مهــم اســت. از دیربــاز دیــن اســام در یــک تقســیم رایــج،  پرســش در 
کلینــی،  بــه ســه بخــش عمــده اعتقــادات، اخلاقیــات و احــکام فقهــی و عملــی طبقه‌بنــدی شــده اســت )
کلینــی در حــدود هــزار ســال قبــل، بــر  کافــی  کتــاب اصــول  1365: 32/1؛ ابــوداود، 1410: 3/2(؛ بــرای مثــال 

کبــری پرداختــه اســت. بخش  مبنــای ایــن ســاختار ســه‌گانه بــه تدویــن روایــات و احادیــث پــس از غیبــت 
کافــی بــه فــروع دیــن و فقــه، و بخــش ســوم بــه دســتورات  اول بــه اصــول دیــن، بخــش دوم بــا عنــوان فــروع 
کلینــی، 1365(. ملااحمــد نراقــی نیــز از این ســه نوع  اخلاقــی و موضوعــات متفرقــه اختصــاص یافتــه اســت )
کارشناســان برجســته  کــرده اســت )نراقــی، 1380: 99- 108(. صاحب‌نظــران و  بــه عنــوان علــوم واجــب یــاد 
اســامی، آن را در مباحثــات علمــی خویــش در طــول تاریــخ پرورانده‌انــد. علامــه طباطبایــی بــا صراحــت 
ــه و دیــن را  ــه ایــن الگــوی ســه‌گانه پرداخت ــزان ب کتــب و مقــالات و در تفســیر المی و توجهــی خــاص در 
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ک: احمــدی طباطبایــی، 1380: 10-9(.  . شــامل ســه بخــش عقایــد، اخلاق و احکام )عملی( دانســته اســت )ر
کلــیِ آیــه محکمــه  کتــاب چهــل حدیــث، علــوم را در ســه بخــش  امــام خمینــی بــا اســتناد بــه روایتــی در 
ــوب( و ســنه  ــه قل ــم اخــاق و تصفی ــه )عل ــد حقــه معــارف اســامی( فریضــه عادل ــی و عقای ــوم عقل )عل
قائمــه )علــم ظاهــر و علــوم آداب قالبــی( منحصــر می‌دانــد و ســپس متکفــل هــر یــک از ایــن دانش‌هــا را 
گفتــار و نوشــتارهای دیگــر خــود نیــز ایــن الگــوی  نیــز برمی‌شــمارد )موســوی خمینــی، 1368: 326(. ایشــان در 
، مرتضــی مطهــری نیــز  ، 1373(. از دانشــمندان معاصــر کانــون توجــه قــرار می‌دهــد )برزگــر ســه‌گانه را در 
وجــوه ســه‌گانه اســام یعنــی عقایــد، اخــاق و احــکام را بــه ترتیــب بــا ابعــاد ســه‌گانه شــناختی، عاطفــی 
کنشــی، ســازگار و منطبــق ســاخته اســت )مطهــری، 1382: 66(. ایــن تقســیم‌بندی ســه‌گانه، متناســب  و 
ــوع  ــت و موض ــده اس ــان آم ــرای انس ــام ب ــون اس ، چ بــا ابعــاد وجــودی انســان اســت. بــه عبــارت دیگــر
کــرم› انســان اســت، ایــن تعالیــم معطــوف  علــم انبیــاء و مخاطــب تعلیمــات پیامبــران و تعالیــم پیامبــر ا
بــه ابعــاد وجــودی انســان اســت. می‌تــوان از ســه بخشــی بــودن اجــزای دیــن اســام، ســه بُعــدی بــودن 
گرایش‌هــای عاطفــی و رفتارهــای ظاهــری بــه ترتیــب بــه مغــز و  گرفــت. فهــم عقلانــی،  انســان را نتیجــه 
عقــل انســان، قلــب انســان، و اعضــا و جــوارح انســان تعلــق می‌گیــرد. شــگفت‌آور آنکــه ایــن طبقه‌بنــدی 
کــه از  ســه‌گانه از اســام، بــا ویژگی‌هــای شــناختی، ویژگی‌هــای عاطفــی و ویژگی‌هــای رفتــاری انســان 
، 1373؛  محورهــای اساســی و مفــروض علــم روان‌شــناختی اســت، در تطابــق و همســانی اســت )برزگــر

همو، 1388(.

جــوادی آملــی عقایــد را اصــول دیــن، اخــاق را متوســطات و احــکام را فــروع دیــن می‌شــمارد و دیــن حــق و 
تجســم عینــی آن را در دو مصــداق می‌دانــد:

1- مجموعه معارف قوانین و دستوراتی که وجودِ نوشتاری آن در کتاب و سنت آمده است.
کرده و به  ک  که معارف اســامی، اخلاق و احکام الهی را ادرا 2- وجود شــخصی پیامبران و امامان� 
آن معتقــد، متصــف و عامــل شــده‌اند. از ایــن رو قرآن و عترت هر دو مصداق صراط مســتقیم‌اند )جــوادی آملی، 
1378: 495(. بــه ایــن ترتیــب، »دیــن حــق« یــا اســام آرمانــی در ایــن دو مصــداق اســت. امــا »اســام محقــق« یــا 

( و در عملکرد  ک و اجتهاد عالمان مســلمان رســیده اســت )در نظــر کــه به ادرا دیــن محقــق، آن چیــزی اســت 
مســلمانان عــادی یــا دولتمــردان مســلمان در طــول تاریخ و زمان حاضر محقق شــده اســت )در عمل(.

کــه به نحــوی جمــع  یکــی از ویژگی‌هــای نــگاه نظام‌منــد برخاســته از ایــن مــدل ســه وجهــی آن اســت 
اضــداد صــورت می‌گیــرد. بنابرایــن راه‌هــای ســه‌گانۀ فلاســفه )راه عقــل(، عرفــا )راه دل( و فقهــا )راه عمــل بــه 
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کــه  ظواهــر و جــوارح و راه شــریعت(، می‌تواننــد در ایــن مــدل بــه وحــدت برســند. تقریبــاً همــه صاحب‌نظرانــی 
گرفته‌انــد، بــه طــور تلویحــی ایــن موضــوع را پذیرفته‌انــد. پذیرش اجتمــاع این ســه راه معرفتی  از ایــن مــدل بهــره 
کار را به طور متوازن به پیــش برده‌اند. ممکن  کــه لزومــاً همه دانشــمندان قدیــم و جدید ایــن  بدان‌معنــا نیســت 
کــه در دیگری، فلســفه و ایدئولوژی  اســت در یکــی از متفکــران، فقــه اقتصــادی وجــه غالــب باشــد؛ در حالــی 
اقتصــادی. بــر ایــن اســاس، ایــن مــدل منعطــف اســت و می‌توانــد فربــه بــودن یــک وجــه از وجــوه را بــه نمایــش 

، فلســفه. کثــری اســت و در متفکــری دیگــر ، فقــه حدا بگــذارد. از ایــن رو در یــک متفکــر
تقســیم‌بندی اعتقــادات، اخلاقیــات و احــکام فقهــی و عبــادی، طبقه‌بنــدی جــا افتــاده‌ای اســت. 
دانشــمندان مســلمان همــواره از آن جهــت معاصرســازی هــم بهره‌منــد شــده‌اند و بــرای شــرح و بســط 
کرده‌انــد. علامــه طباطبایــی، جــوادی آملــی، مرتضــی مطهــری، امــام  دیدگاه‌هــای خــود از آن اســتفاده 
، یحیــی نــوری، مصبــاح یــزدی، علــی مشــکینی و نویســندگانی چــون فیــض،  خمینــی، محمدباقــر صــدر
ضیاءآبــادی، ابوالفضــل عزتــی و حتــی متفکــران اهــل ســنت نظیــر یوســف قرضــاوی و جــز آن، ایــن 
، 1359؛ پیشــوایی، 1357؛ فیــض، 1380؛  ک: صدر . گرفته‌انــد )ر گفتــار و نوشــتار به کار  طبقه‌بنــدی را بــه دفعــات در 
قرضــاوی، 2001؛ مصبــاح یــزدی، 1388(. ایــن شــواهد و مؤیــدات از جایــگاه بســیار مســتحکم الگــوی ســه‌گانه 

در متــون اســامی و روایــات و نیــز در توافــق بین‌الاذهانــی صاحب‌نظــران خبــر می‌دهــد. در جــدول ذیــل 
کــرد. ــب را خلاصــه  ــوان چکیــده مطال می‌ت

‌ابعاد سه‌گانه 

اسلام
گی‌ها‌ابعاد انسان ‌حوزه اقتصاد‌معارف مرتبط‌متعلق‌ویژ

اندیشه و کلام اقتصادیفلسفه و حکمت و کلامذهنشناختیبینش‌هاعقاید

اخلاق و عرفان عملیقلبعاطفیگرایش‌هااخلاق
اخلاق و عرفان اقتصادی 

)اقتصاد اخلاقی(

رفتاریکنش‌هااحکام
 اعضا

و جوارح
فقه و اصول

 فقه اقتصادی

و رفتار اقتصادی

جدول شماره 1:ارکان ابعاد سه‌گانه اسلام

2. جستار سه‌گانه معرفت اقتصادی در اسلام

ــون مدعــا آن  کن کــه دیــن اســام دارای ارکان ســه‌گانه - اعتقــاد، اخــاق و احــکام‌- اســت. ا ــه شــد  گفت

کــه در معرفــت اقتصــادی اســام نیــز ایــن ارکان ســه‌گانه تکــرار می‌شــود و مــا به ترتیــب عقایــد  اســت 
اقتصــادی، اخــاق در اقتصــاد و احــکام اقتصــادی برخــورد می‌کنیــم. پژوهشــگر اندیشــه اقتصــادی 
در اســام می‌توانــد بــا ایــن محکمــات ســه‌گانه، محتــوای معرفــت اقتصــادی را در ســبدهای ســه‌گانه 
کنــد. در ادامــه، بــه شــرح مختصــر هــر یــک از ایــن اجــزای  قالب‌ریــزی، ســاماندهی و بــه روزرســانی 

ســه‌گانه پرداختــه می‌شــود.

2-1. عقاید اقتصادی

عقایــد اقتصــادی، جــزء اول الگــوی اندیشــه اقتصــادی در اســام اســت. مرزشناســی آن بــا اجــزای دیگــر 
که اخلاقیــات و احــکام اقتصادی  روشــن اســت. عقایــد اقتصــادی در حکمــت نظــری اســت؛ در حالــی 
کســب آن‌هــا  هــر دو در حکمــت عملــی قــرار دارنــد. از عقایــد بــه عنــوان اصــول دیــن یــاد می‌شــود و بایــد 
کــه همــان احــکام باشــد،  کــه در فــروع دیــن  توســط فــرد بــه صــورت اجتهــادی و یقیــن‌آور باشــد؛ در حالــی 
تقلیــد جایــز اســت. بــه همیــن دلیــل، عقایــد اقتصــادی در موقعیــت برتــری نســبت بــه دو بســته معرفتــی 
دیگــر قــرار می‌گیــرد و جنبــه مبانــی و پایــه بــرای آن‌هــا پیــدا می‌کنــد. دانش‌هــای مرتبــط بــا آن‌هــا، فلســفه 
کلام اقتصــادی اســت. در اندیشــه اقتصــادی اســام، آثــار مرتبــط بــا آن‌هــا بــا عناویــن فلســفه اقتصــادی  و 
یــا مبانــی نظــری اقتصــاد شــناخته شــده اســت. نمونــه بــارز آن، اندیشــه‌ها و آثــار شــهید محمدباقــر صــدر 
اســت. در ایــن ســبد نیــز بایــد بیــن عقایــد اقتصــادی حــق و عقایــد اقتصــادی محقــق در دیدگاه‌هــای 
ــا عنــوان »اندیشــه اقتصــادی  علمــای مســلمان )محقــق( تفکیــک قائــل شــد. برخــی از ایــن مضمــون ب
کــه اندیشــه سیاســی  کــه مســتند بــه قــرآن و ســنت اســت، و »اندیشــه اقتصــادی در جهــان اســام«  اســام« 

.) کرده‌انــد )علیخانــی و همــکاران، 1386: 43، بــا اندکــی تغییــر مســلمانان اســت، یــاد 

2-2. اخلاق اقتصادی

دومیــن رکــن از ارکان ســه‌گانه، الگــوی حاضــر اســت. مرزشناســی آن بــا بخــش اول یعنــی اعتقــادات 
آســان‌یاب اســت؛ زیــرا اعتقــادات در حکمــت نظــری اســت؛ امــا مرزشناســی آن بــا احــکام و فقــه 
اقتصــادی، اندکــی نیازمنــد دقــت اســت؛ چــون هــر دو بــه اعمــال انســانی می‌پردازنــد و هــر دو در 
، حکمــت عملــی را بــه ســه عرصــه اخــاق، تدبیــر منزل  حکمــت عملــی قــرار می‌گیرنــد. یونانیــان از دیربــاز

کرده‌انــد. و سیاســت تقســیم 
اخلاق اقتصادی خود به دو بخش تقســیم شــده اســت: الف‌- اخلاق اقتصادی حکومت‌کنندگان، 
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کــه در معرفــت اقتصــادی اســام نیــز ایــن ارکان ســه‌گانه تکــرار می‌شــود و مــا به ترتیــب عقایــد  اســت 
اقتصــادی، اخــاق در اقتصــاد و احــکام اقتصــادی برخــورد می‌کنیــم. پژوهشــگر اندیشــه اقتصــادی 
در اســام می‌توانــد بــا ایــن محکمــات ســه‌گانه، محتــوای معرفــت اقتصــادی را در ســبدهای ســه‌گانه 
کنــد. در ادامــه، بــه شــرح مختصــر هــر یــک از ایــن اجــزای  قالب‌ریــزی، ســاماندهی و بــه روزرســانی 

ســه‌گانه پرداختــه می‌شــود.

2-1. عقاید اقتصادی

عقایــد اقتصــادی، جــزء اول الگــوی اندیشــه اقتصــادی در اســام اســت. مرزشناســی آن بــا اجــزای دیگــر 
که اخلاقیــات و احــکام اقتصادی  روشــن اســت. عقایــد اقتصــادی در حکمــت نظــری اســت؛ در حالــی 
کســب آن‌هــا  هــر دو در حکمــت عملــی قــرار دارنــد. از عقایــد بــه عنــوان اصــول دیــن یــاد می‌شــود و بایــد 
کــه همــان احــکام باشــد،  کــه در فــروع دیــن  توســط فــرد بــه صــورت اجتهــادی و یقیــن‌آور باشــد؛ در حالــی 
تقلیــد جایــز اســت. بــه همیــن دلیــل، عقایــد اقتصــادی در موقعیــت برتــری نســبت بــه دو بســته معرفتــی 
دیگــر قــرار می‌گیــرد و جنبــه مبانــی و پایــه بــرای آن‌هــا پیــدا می‌کنــد. دانش‌هــای مرتبــط بــا آن‌هــا، فلســفه 
کلام اقتصــادی اســت. در اندیشــه اقتصــادی اســام، آثــار مرتبــط بــا آن‌هــا بــا عناویــن فلســفه اقتصــادی  و 
یــا مبانــی نظــری اقتصــاد شــناخته شــده اســت. نمونــه بــارز آن، اندیشــه‌ها و آثــار شــهید محمدباقــر صــدر 
اســت. در ایــن ســبد نیــز بایــد بیــن عقایــد اقتصــادی حــق و عقایــد اقتصــادی محقــق در دیدگاه‌هــای 
ــا عنــوان »اندیشــه اقتصــادی  علمــای مســلمان )محقــق( تفکیــک قائــل شــد. برخــی از ایــن مضمــون ب
کــه اندیشــه سیاســی  کــه مســتند بــه قــرآن و ســنت اســت، و »اندیشــه اقتصــادی در جهــان اســام«  اســام« 

.) کرده‌انــد )علیخانــی و همــکاران، 1386: 43، بــا اندکــی تغییــر مســلمانان اســت، یــاد 

2-2. اخلاق اقتصادی

دومیــن رکــن از ارکان ســه‌گانه، الگــوی حاضــر اســت. مرزشناســی آن بــا بخــش اول یعنــی اعتقــادات 
آســان‌یاب اســت؛ زیــرا اعتقــادات در حکمــت نظــری اســت؛ امــا مرزشناســی آن بــا احــکام و فقــه 
اقتصــادی، اندکــی نیازمنــد دقــت اســت؛ چــون هــر دو بــه اعمــال انســانی می‌پردازنــد و هــر دو در 
، حکمــت عملــی را بــه ســه عرصــه اخــاق، تدبیــر منزل  حکمــت عملــی قــرار می‌گیرنــد. یونانیــان از دیربــاز

کرده‌انــد. و سیاســت تقســیم 
اخلاق اقتصادی خود به دو بخش تقســیم شــده اســت: الف‌- اخلاق اقتصادی حکومت‌کنندگان، 
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ــدگان و  ــه اهمیــت قســمت حکومت‌کنن ــا توجــه ب ب‌- اخــاق اقتصــادی حکومت‌شــوندگان. برخــی ب
کارگــزاران در دولــت اســامی دانســته‌اند  نقــش تعیین‌کننــده آنــان، اصــولاً اخــاق اقتصــادی را اخــاق 
کلان«، مرکــز ثقــل خــود را توجــه بــه اخــاق اقتصــادی زمامــداران و اتخــاذ رفتــار  کتــب »اقتصــاد  و 
.) کلــی جامعــه قــرار داده اســت )شــریعتمدار جزایــری، 1380: 90، بــا اندکی تغییر اقتصــادی متناســب بــا شــرایط 

2-3. فقه اقتصادی

بخــش ســوم آموزه‌هــای اقتصــادی اســام، فقــه اقتصــادی اســت. فقــه اقتصــادی، بخشــی از فقــه اســت 
کــه عهــده‌دار تقدیــر معیشــت فــرد و تدبیــر امــور جامعــه اســامی اســت. فقــه اقتصــادی از نظــر شــکلی، 
یکــی از ارکان ســه‌گانه الگــو را تشــکیل می‌دهــد و دســت‌کم یک‌ســوم محتــوای معرفــت اقتصــادی اســام 
ــم  ــترین حج ــت و بیش ــش اس ــن بخ ــادی، فربه‌تری ــه اقتص ــع فق ــا در واق ــت. ام ــه اس ــش نهفت ــن بخ در ای
معرفــت اقتصــادی را بــه خــود اختصــاص می‌دهــد. از حیــث اثرگــذاری، ابتــدا فقــه اقتصــادی، ســپس 
کتــب اندرزنامه‌نویســی و ســپس فلســفه اقتصــادی، در زمــرۀ نازل‌تریــن اثرگــذاری در  اخــاق اقتصــادی و 

.) اقتصــاد عملــی ارزیابــی می‌شــود )رجایــی، 1373: 131، بــا اندکــی تغییــر
فقــه اقتصــادی در قیــاس بــا دو شــاخه دیگــر الگــو یعنــی عقایــد و اخــاق اقتصــادی، قرابــت 
بیشــتری بــا »اقتصــاد« دارد؛ زیــرا در فقــه اقتصــادی، »رفتــار اقتصــادی« مســلمانان بــه عنــوان یــک 
ــات، امــوری  ــی اعتقــادات و اخلاقی ــی یعن ، ارکان قبل ــری دیگــر ــه تعبی ــف ســاماندهی می‌شــود. ب مکلّ
باطنــی و مافی‌الضمیــر اشــخاص اســت و تظاهــر بیرونــی نــدارد. تظاهــر بیرونــی آن‌هــا تنهــا زمانــی اســت 
کــه در قالــب صــادرات رفتــاری بــروز می‌کنــد. بنابرایــن رفتــار صرفــاً در قلمــرو فقــه و رفتــار اقتصــادی 
ــد در  ــی« بای ــات خارج ــان« و »موضوع ــال مکلف ــورت، »افع ــن ص ــت. در ای ــادی اس ــه اقتص ــق فق متعل
کــه مــا بــا صــادرات و خروجــی رفتــاری  فقــه اقتصــادی تعریــف شــود. در واقــع در فقــه اقتصــادی اســت 
فراهــم  را  زمینه‌هایــی  فــرد  در  گرایش‌هــا(  ( اخلاقیــات  و  )بینش‌هــا(  اعتقــادات  مواجهیــم.  انســان 
ــا  ــوان ب ــازند. می‌ت ــم می‌س ــری فراه ــادی و ظاه ــار اقتص ــرای رفت ــاز لازم را ب ــن دو، پیش‌نی ــد و ای می‌کنن

ــر آن را نشــان داد. نمــودار زی

خروجی رفتار ظاهری
)احکام و فقه(

عقاید        اخلاق

نمودار شماره 1: پیش‌نیازهای رفتار اقتصادی
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3. تعاملات و ارتباطات ارکان سه‌گانه

بــا  اقتصــادی  احــکام  و  اقتصــادی  اخــاق  اقتصــادی،  عقایــد  معرفتــی  ســبدهای  از  یــک  هــر 
از  یــک  هــر  مســتقل  شــرح  شــد،  گفتــه  کنــون  تــا  آنچــه  دارنــد.  تعامــات  و  ارتباطــات  یکدیگــر 
نمی‌شــوند؛  بحــث  انتزاعــی  فضــای  یــک  در  ارکان  ایــن  امــا  بــود.  ســه‌گانه  الگــوی  در  ارکان 
حــق،  اســامِ  در  هــم  تعامــات  ایــن  دارنــد.  اثرپذیــری  و  اثرگــذاری  یکدیگــر  بــر  بنابرایــن 
شــده، تشــریح  معصومــان�  و  کــرم�  ا پیامبــر  ســنت  و  قــرآن  آیــات  در  کــه   آن گونــه 
کــه عالمــان مســلمان در نحله‌هــای ســه‌گانه  گونــه  قابــل تصویرپــردازی اســت، و هــم در اســام نظــری، آن 
عقایــد، اخــاق و احــکام بــه آن پرداخته‌انــد، و هــم در اســام محقــق، در عمــل و عملکــرد مســلمانان و 

ک پیــدا می‌کنــد. کــه بــه طــور عینــی در جریــان بــوده یــا هســت، پــژوا دولتمــردان 

نمودار شماره 2: ساحت‌های ظهور عینی اسلام

بــه ایــن ترتیــب شــبکه‌ای از تعامــات و ارتباطــات شــش‌گانه شــکل می‌گیــرد و از مجــرای ایــن 
تعامــات، معرفــت اقتصــادی تولیــد می‌شــود و یــا معرفــت تولیدشــده توضیــح داده می‌شــود. هــر یــک 
از ایــن تعامــات شــش‌گانه، در اســام حــق )آیــات قــرآن و ســیره معصومــان�(، اســام محقــق نظری 
ــز عملکــرد دولتمــردان  )آراء دانشــمندان مســلمان(، اســام محقــق در عمــل )مســلمانان عــادی( و نی
قابــل پیگیــری اســت. از ایــن رو، ایــن تعامــات در فــرد و جامعــه، وضعیــت مطلــوب و آرمانــی )حــق( 

و یــا وضــع محقــق یــا موجــود )در نظــر و عمــل( قابــل پیگیــری اســت.
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3-1. تأثیر عقاید بر اخلاق اقتصادی

کلاســیک حکمــت  یکــی از راه‌هــای فهــم نســبت ایــن دو، طــرح موضــوع در همــان قالــب طبقه‌بنــدی 
اســت. دانشــمندان مســلمان پــس از تقســیم‌بندی حکمــت بــه نظــری و عملــی، از حکمــت عملــی وارد 
بحــث اخــاق و احــکام می‌شــوند. بــرای مثــال ابــن ســینا حکمــت عملــی را بــه ســه بخــشِ علــم اخــاق، 
کــه  کارهایــی  تدبیــر منــزل و سیاســت مــدن تقســیم می‌کنــد )شــریف، 1362(. حکمــت یــا عقــل عملــی بــه 
که بــه فعالیت‌های  انســان بایــد انجــام دهــد، مربــوط می‌شــود )مطهــری، 1362: 36(؛ یعنــی آن نــوع حکمتــی 
کــردار و عمــل اســت )میرتاج‌الدینــی، 1374: 19(؛ در مقابــل  در اختیــار بشــر می‌پــردازد و متعلــق بــه فهــم 
کائنــات و جهــان اســت  کــه مربــوط بــه  کــه فعالیــت آن در قلمــرو و درک چیزهایــی اســت  حکمــت نظــری 
کــی از تقــدم رتبــی و مرتبتــی  کــه حا کــه وجــود آن‌هــا از فعــل و اختیــار مــا خــارج اســت. از ایــن طبقه‌بنــدی 
حکمــت نظــری )اعتقــادات( بــر اخلاقیــات )در بخــش حکمــت عملــی( اســت، تأثیرگــذاریِ اعتقادات 

بــه طــور عمــوم و در حیطــه اقتصــاد بــه طــور خــاص روشــن می‌شــود.
بــه  یــا برعکــس، »ســوءظن  یکــی از شــواهد تأثیرگــذاری پیش‌گفتــه، »حســن ظــن بــه خداونــد« 
کــه بــه عنــوان یــک موضــوع مربــوط بــه »توحیــد افعالــی«، دارای تبعاتــی در ارزیابــی  خداونــد« اســت 
پدیده‌هــا از جملــه پدیده‌هــای اقتصــادی می‌باشــد؛ زیــرا بــه اعتقــاد امــام علــی� ، بســیاری از 
صفــات رذیلــۀ اخلاقــی از جملــه بخــل‌ورزی، بزدلــی و حــرص‌ورزی، در ســوءظن بــه خداونــد ریشــه 
دارد؛ یعنــی حســن یــا ســوءظن بــه خداونــد در فــرد، علــت بــروز فضیلــت اخلاقــی یــا رذیلــت اخلاقــی 
کهــف/  یــم ) کر � در قــرآن  می‌شــود )حائــری شــیرازی، 1363: 43(. داســتان هم‌ســفری موســی و خضــر
67(، اعتراضــات ســه‌گانه بــه اعمــال خضــر در ســه موقعیــتِ بــه ظاهــر بحث‌انگیــز نیــز می‌رســاند 

 ، ــر ــوده اســت )برزگ ــه و باطــن امــور ب کن ــه  گاهــی انــدک ب ــه ریشــۀ اعتراضــات در نقصــان معرفــت و آ ک
.)37-33  :1373

کــرده اســت؛ مؤمنــان، صفــت  یــم همــواره مؤمنــان را بــا تخلّــص بــه اخــاق نیکــو معرفــی  کر قــرآن 
اخلاقــی تــوکل دارنــد )ابراهیــم/ 11؛ مجادلــه/ 10؛ تغابــن/ 13(، خداونــد را دوســت دارنــد )مائــده/ 54(، بــه 
یکدیگــر مــودّت می‌ورزنــد )مریــم/ 96( و عقایــد اســامی مؤمنــان، ایجادکننــدۀ ملکه‌هــای اخلاقــیِ 
، اعــراض از بخــل، عفــت، امانتــداری و وفــای بــه عهــد اســت )مؤمنــون/ 10؛ قرضــاوی، 2001:  خشــوع در نمــاز

.)88 - 87

کــه مؤمنــان نمی‌تواننــد  یکــی از بازتاب‌هــای عینــی اعتقــادات بــر اخلاقیــات اقتصــادی، آن اســت 
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کــم اســت، از ابزارهــای  کــه بــر همــه هســتی از جملــه رفتــار اقتصــادی حا بــرای رســیدن بــه غایــت الهــی 
 » ــی أن أطلــبَ النصــر بالجــور خــاف بهــره جوینــد. امــام علــی� در ایــن بــاب می‌فرمایــد: »أتأمرونّ
کــه  ) نهج‌البلاغــه: 1382: 168، خطبــه 126( و قرضــاوی بــا ذکــر حدیثــی از مُســلم در صحیحــه ذکــر می‌کنــد 

ــا« و بنابرایــن هــدف وســیله را توجیــه نمی‌کنــد )قرضــاوی، 2001: 94(. »إنّ اللّٰه طیّــبٌ لا یقبــلُ إلّّا طیّبً
کتــاب نصیحــة الملــوک بــا تشــبیه ایمــان بــه درخــت، اصــول اعتقــادی )توحیــد، نبــوت و  غزالــی در 
کــه چنانچــه ریشــه اعتقــادات سســت و ضعیــف  معــاد( را ریشــه درخــت ایمــان می‌دانــد و می‌گویــد 
باشــد، پیامدهــای منفــی در شــاخ و بــرگ خواهــد داشــت و آنــگاه بــا ذکــر روایاتــی، ضــرورت عدالــت 
ــود )احمــدی طباطبایــی، 1380: 32- 35(. بــه نظــر  ــر می‌ش ــلطان را متذک ــرای س ــی ب ــاف در حکمران و انص
غزالــی، اعتقــاد ســلطان بــه آخــرت و اینکــه »دنیــا منزلــگاه اســت نــه قــرارگاه«، آبشــخور درخــت ایمــان 
اســت و منشــأ تعدیــل رفتــار و موجــب شــکل‌گیری فضیلــت اخلاقــی عدالــت اســت )غزالــی، 1361: 54(؛ 
گســترده در عرصــه  کــم بــه رعایــت اصــل عدالــت، موجــب بــروز فســاد  کــه عــدم پایبنــدی حا در حالــی 

اقتصــاد جامعــه خواهــد شــد. 
 صــدد بیــان  کــه در بــه نظــر شــهید مطهــری، اعتقــادات مــادی بــر اخلاقیــات تأثیــر می‌گــذارد. وی 
گرایــش جوانــان بــه مارکسیســم اســت، می‌گویــد اولاً بنیــان اخــاق و تقــوا بــر عقایــد اســتوار  علــل 
اســت؛ زیــرا وقتــی انســان از نظــر اعتقــادات، جهــان را بــدون هــدف، و پرونــدۀ انســان‌ها را هــم بعــد از 
مــرگ مختومــه پنداشــت، طبعــاً در زندگــی بــه دنبــال دم را غنیمــت شــمردن اســت و چنیــن تفکــری، 
پایه‌هــای اخلاقیــات را لــرزان می‌کنــد. ثانیــاً تفکــر اعتقــادی مادیگــری، زندگــی را بــرای فــرد بســیار 
، رو بــه عیــش و عشــرت و مخــدرات و  رنــج‌آور و آزاردهنــده می‌کنــد و بــرای رهایــی از ایــن افــکار
کنــد و طبعــاً خلقیــات جدیــدی شــکل می‌گیــرد )مطهــری،  مســکرات مــی‌آورد تــا آن اندیشــه‌ها را فرامــوش 

.)229 :1357

3-2. تأثیر عقاید بر فقه اقتصادی

کرد: نمونه‌ای از این تأثیرات را می‌توان در محورهای ذیل بیان 
، مبانــی نظــری اقتصــاد اســامی بــه  فلســفه و ایدئولــوژی اقتصــاد اســامی و یــا بــه عبارتــی دیگــر
عنــوان دانــشِ متکفــلِ عقایــد اقتصــاد اســامی، بــر فقــه اقتصــادی تقــدم و اولویــت دارد؛ زیــرا وظیفــۀ 
دفــاع از دیدگاه‌هــای اقتصــادی اســام از جملــه دیدگاه‌هــای فقهــی را در برابــر دیدگاه‌هــای رقیــب بــر 
کار مــی‌رود.  عهــده دارد. برخــی از اصــول اعتقــادی در فقــه اقتصــادی بــه عنــوان اصــول موضوعــه بــه 
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ایــن اصــول بایــد ابتــدا در حــوزه عقایــد اقتصــادی بررســی شــود و ســپس در فقــه اقتصــادی اســتفاده 
گرفتــن بســیاری از مســائل و  کــه دانــش فقــه بعــد از مســلّم  شــود. در فلســفۀ فقــه هــم بحــث ایــن اســت 
ــرون از فقــه متکــی اســت؛  ــر دانش‌هــای بی ــرد و در واقــع دانــش فقــه ب موضوعــات دیگــر شــکل می‌گی
 .) کلامــی، فلســفی، زبــان و الفــاظ )عابــدی شــاهرودی و دیگــران، 1382: 59، بــا اندکــی تغییــر ماننــد مباحــث 
بنابرایــن علــم فقــه، متأخــر از ســایر دانش‌هاســت؛ زیــرا علــم فقــه بــه ســایر علــوم نیازمنــد اســت، ولــی 
یــم )اصــل ربوبیــت( و ســنت و  کر آن علــوم از علــم فقــه بی‌نیازنــد )فیــض، 1380: 121(. حجیــت قــرآن 
احادیــث )اصــل عصمــت( و عقــل )عــدم تعــارض عقــل و وحــی( بــه عنــوان منابــع اصلــی اجتهــاد و 

.)1382 ، ــه اثبــات رســد )میراحمــدی، 1385؛ ضیائی‌فــر کلام اســامی بررســی شــود و ب فقاهــت، بایــد در 
کثــری  کلامــی و اعتقــادی خــود تعریــف شــود، بــه تعریــف حدا گــر فقــه اقتصــادی بــا پشــتوانه  ا
کلامــی می‌دانــد، یعنــی امامــت در جایــگاه  می‌رســد. جــوادی آملــی ولایــت و امامــت را یــک مســئله 
کــه امامــت را جــزء فــروع دیــن و  اصــول دیــن و اعتقــادات اصولــی قــرار می‌گیــرد؛ بــر خــاف اهــل ســنت 
گذشــته و قبــل از امــام خمینــی نیــز در شــیعه در لابــه‌لای ابــواب فقهــی بررســی شــده  فقــه می‌داننــد. در 

کــه: اســت )جــوادی آملــی، 1375: 240- 245(. اثــر مترتــب بــر ایــن مســئله آن اســت 
کلام، فقه  کلام مطرح شــد، ایــن  کلامــی و در قلمــرو علــم  کــه ولایــت بــه عنــوان یــک مســئله  »هنگامــی 
کلامــی نگریســته  کــرده، ســایه‌ای روی آن می‌افکنــد. آنــگاه انســان سراســر فقــه را بــا دیــدگاه  را مشــروب 
و بــرای مطالــب فرعــی فقــه، صاحــب و مســئول می‌بینــد، در نتیجــه مســائل فقهــی ســازماندهی شــده و 

از آشــفتگی بیــرون می‌آیــد« )همــان: 240(.
کلام، مســائل فقهــی را  کلام بــه فقــه نگریســته و از افــق بلنــد  بــه نظــر ایشــان، امــام خمینــی از دیــدگاه 

کــرده اســت )همــان، بــا تلخیــص(. تحلیــل 
همچنیــن پــس از دگرگونــی موقعیــت شــیعیان زیــدی در یمــن بــه دلیــل تصدی‌گــری قــدرت، علمــای 
یــدی بــا تنــزل دادن جایــگاه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از اصــول دیــن بــه عنــوان جزئــی از  ز
، خروج‌کننــدگان  کــردن دایــرۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر احــکام فقهــی )فــروع دیــن( و بــا محــدود 

کاســتند )شــرف‌الدین، 1991: 203(. گرفتنــد و از ابعــاد انقلابــی اصــل مذکــور  را بــه عنــوان یاغــی در نظــر 
کلامــی موضوعــات فقهــی ماننــد »نمــاز جمعــه« نیــز موجــب تأثیــرات فقهــی و  جابه‌جایــی شــأن 
تغییــر احــکام فقهــی آن می‌شــود. توضیــح آنکــه نمــاز جمعــه از اختلافی‌تریــن مســائل در فقــه شــیعه 
اســت. وجــوب عینــی آن در عصــر حضــور امــام و بســط یــدوی مســلّم اســت؛ ولــی در عصــر غیبــت، 
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کنــده‌ای از وجــوب تــا حرمــت وجــود دارد. ریشــه اختــاف در شــئون ولایــت بــودن یــا نبــودن  اقــوال پرا
کلامــی« آن اســت. از ایــن زاویــه بحــث ســه حالــت پیــدا می‌کنــد: الــف‌- از  نمــاز جمعــه یعنــی بحــث »
شــئون ولایــت نمی‌باشــد )عصــر حضــور و عصــر غیبــت(؛ ب‌- از شــئون ولایــت می‌باشــد )در عصــر 
(، امــا در عصــر غیبــت از شــئون ولایــت نمی‌باشــد؛ ج‌- از شــئون ولایــت می‌باشــد )در عصــر  حضــور

حضــور و یــا عصــر غیبــت(.
کلامــی بــه عنــوان یــک معیــار میزانــی بــرای  بــه نظــر شــهید مطهــری، اصــل عــدل و عدالــت یــک بحــث 
ــه در سلســله  ــل احــکام اســت و ن ــه می‌شــود. عدالــت در سلســله عل گرفت اســتنباط‌های فقهــی در نظــر 

کــم بــر احــکام اســت و نــه تابــع احــکام. بــه نظــر وی: معلــولات. بنابرایــن عــدل حا

‍ˮ̂ اصــل عدالــت اجتماعــی بــا همــه اهمیــت آن، در فقــه مــا مــورد غفلــت واقــع
ــوا  وْفُ

َ
ــانًا< و >أ ــنِ إِحْسَ وَالِدَیْ

ْ
ــون >بِال ــی چ ــه از آیات ک ــت  ــی اس ــن در حال ــت و ای ــده اس ش

کــه در قــرآن  کیــد  عُقُــودِ< عموماتــی در فقــه بــه دســت آمــده اســت. ولــی بــا ایــن همــه تأ
ْ
بِال

کریــم بــر روی مســئله عدالــت اجتماعــی دارد، بــا ایــن حــال یــک قاعــده و اصــل عــام از آن 
اســتنباط نشــده اســت )مطهــری، 1409: 14(.

کــه عقــل بــدون دخالــت شــرع و بــه طــور مســتقیم بــدان دســت می‌یابــد، در  مباحــث مســتقلات عقیلــه 
کــه  کــه یقیــن‌آور باشــد، در آنجــا ملازمــه عقــل و شــرع ســاری و جــاری اســت. بنابرایــن مجتهــدی  صورتــی 
در مباحــث مهــم فلســفه اقتصــاد همچــون مالکیــت، آزادی، قــدرت، برابــری، عدالــت و مشــروعیت بــه 
گاهانــه  گاهانــه یــا ناخودآ کتــاب و ســنت( را بــه طــور خودآ نتیجــه خاصــی رســیده باشــد، متــون دینــی )

در قالــب خاصــی می‌فهمــد )حقیقــت، 1381: 94-93(.

3-3. تأثیر اخلاق بر عقاید اقتصادی

در متــون اســامی و اســام حــق، واقعیت‌هــای اخلاقــی مســاعد یــا نامســاعد فــرد مســلمان یــا جامعــه، بــر 
، »رابطــه تقــوا و  گــزاره مذکــور عقایــد آرمانــی فــرد یــا جامعــه تأثیرگــذار اســت. یکــی از شــواهد تأییدکننــده 
کنیــد، خداونــد بــرای شــما مایــه تمیــز  گــر تقــوای الهــی پیشــه  کریــم می‌فرمایــد: »ا روشــن‌بینی« اســت. قــرآن 
کــه در آیــات متعــدد بــر آن  و تشــخیص )فرقــان( قــرار می‌دهــد« )انفــال/ 29(. ایــن منطــق مســلّم قــرآن اســت 

کیــد مــی‌ورزد )مطهــری، 1368: 41(. مطهــری در تحلیــل علّــی آن می‌گویــد: تأ
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‍ˮ̂ کنتــرل، و عقــل کــه احساســات و تمایــات و شــهوات،  تقــوا موجــب می‌شــود 
عملــی بتوانــد فعالیــت طبیعــی خــود را در تشــخیص خــوب و بــد و تصمیم‌گیــری انجــام 

ــان: 51(. ــد )هم ده

کسب  گرو تهذیب نفس و  بنابراین یکی از منابع معرفتی، معرفت شهودی و راه دل است و آن در 
از دست داده است.  را  نوع علم  از دست بدهد، یک  را  تقوا  که  کسی  به همین دلیل،  و  تقواست 
مُ 

ُ
مُک ِ

ّ
یُعَل قُوا الَله وَ

َ
رسول‌اللّٰه› نیز در دو روایت شریف می‌فرماید: »من فَقَدَ تقوًی فقد فَقَدَ علمًا« و >وَاتّ

کنید، خداوند به شما تعلیم می‌کند( )جوادی آملی، 1386: 134-131(. گر تقوای الهی پیشه  الُله< )ا
تأثیرگــذاری  مؤیــدات  از  و  اســت  بصیرت‌بخشــی  قــدرت  دارای  نیــز  اخــاص  تقــوا،  بــر  عــاوه 
که: کافی اســت  اخلاقیــات بــر عقایــد و بینش‌هــا از جملــه در قلمــرو اقتصاد اســت. در روایت از اصول 

‍ˮ̂ قــرار دهــد، چشــمه‌های بــرای خــدای  را خالــص  ، خــود  روز کــس چهــل  هــر 
)مطهــری، 1368: 41(. می‌شــود  جــاری  زبانــش  مجــرای  بــه  قلبــش  زمیــن  از  حکمــت 

کــه از راه تهذیــب نفــس و باطــن بــه دســت  ابــزار شــهودیِ شــناخت، از جملــه ابزارهایــی اســت 
کشــف هــم  می‌آیــد و فــرد خــود را آمــاده الهامــات درونــی می‌کنــد )طباطبایــی، 1374: 297/20(. طریقــه 
کــه جــز بــه آحــادی از اهــل اخــاص و یقیــن نمی‌دهنــد )همــان: 432/10(. بنابرایــن  موهبتــی اســت 
ــرآن(،  جریان‌هــای شــناختی - اعتقــادی، شــعبه‌ای از یکــی از جریان‌هــای: الــف‌- وحــی )دیــن و ق

کشــف )ریاضــت و عرفــان( می‌باشــند )حکیمــی، 1377: 54(. ب‌- عقــل )فلســفه و برهــان(، ج‌- 

۳-۴. دستاویزهای اقتصادی از مباحث کلامی

کلان و جامعــه( بــر عقایــد  کمــان و دولتمــردان )متولیــان اقتصــاد  شــکل دیگــر تأثیرگــذاری اخلاقیــات حا
که بعضی از این دولتمردان برای مشــروعیت بخشــیدن  کرد  اقتصادی را می‌توان در این قالب جســتجو 
گســترش اندیشــه‌هایی می‌کردنــد و یــا  بــه اعمــال فاسدشــان بــه ویــژه در حیطــه اقتصــاد، اقــدام بــه تأمیــن و 
کــه آن اندیشــه‌ها بــه اعمــال فاسدشــان رنــگ مشــروعیت مــی‌داد و می‌دهــد و ایــن امــر موجــب  می‌کننــد 
« و »قضــا  ســوء بهره‌بــرداری از برخــی عقایــد اســامی شــده و می‌شــود؛ بــرای مثــال، مســئله »جبــر و اختیــار
گــون از جملــه سیاســتمداران امــوی و  گونا « همیشــه دســتاویز سیاســی و اقتصــادی سیاســتمداران  و قــدر
گرفتــه اســت. آنــان اندیشــه جبری‌گــری را اشــاعه و تقویــت می‌کردنــد و حتــی مخالفــان آن را  عباســی قــرار 
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ســرکوب می‌کردنــد؛ زیــرا وجــود دولــت و سلســلۀ خــود را نوعــی اراده الهــی تلقــی می‌کردنــد و در راســتای 
کــه فقــرِ فقیــر و ثــروتِ  کــه در نتیجــه موجــب رســوخ ایــن عقیــده می‌شــد  جبــر الهــی آن را توجیــه می‌کردنــد 
ــه  ــود وضعیــت معیشــت مــردم و مطالب ــرای بهب ــه تــاش ب  گون ــر اســاس اراده الهــی اســت و هر ــد ب ثروتمن
اصلاحــات اقتصــادی، بــه نوعــی مخالفــت و مبــارزه بــا اراده و خواســت خداونــد اســت. ایــن اندیشــه تــا 
کــه عقایــد جبــر و تشــبیه را از مختصــات عقایــد امــوی می‌دانســتند و عــدل و توحیــد  آنجــا پیــش رفــت 
(. دولــت عباســیان نیــز  را از مختصــات اندیشــه شــیعیان برمی‌شــمردند )مطهــری، 1380: 44، بــا اندکــی تغییــر
کار آمــدن متــوکل، اندیشــه اختیــار و بعــد از آن، اندیشــه جبریــت را اندیشــه رســمی‌کردند  از آغــاز تــا روی 

کریمــی، 1361: 137(. (

نــزد  را در  ثانویــه«  نوبــه خــود، »اخلاقیــات  بــه  کاذب«  ایــن »اعتقــادات  آنکــه اســتقرار  جالــب 
گام واقعیت‌هــای اعتقــادی،  گام بــه  کــه خبــر از دور شــدن  نخبــگان و مــردم بــه دنبــال دارد؛ موضوعــی 

اخلاقــی و فقهــی مســلمانان از اســام می‌دهــد.
گــزاره صــادق اســت؛ یعنــی بســتر اخلاقــی نامســاعد، زمینــۀ رشــد  در جهــت معکــوس نیــز ایــن 
اعتقــادات اســامی از جملــه در عرصــه اقتصــاد را مهیــا نمی‌کنــد. شــهید مطهــری در بــاب اشــاعه 
ایــن  گســترش  از دلایــل  مثابــه معلــول می‌گویــد یکــی  بــه  مارکسیســم  اعتقــادی نظیــر  اندیشــه‌های 
اندیشــه‌ها، جــو روحــی و اخلاقــی نامســاعد فــرد یــا افــراد بــا اندیشــۀ توحیــد و خداشناســی اســت. 
در  کــه  اســت  »بــذری  اســت.  ویــژه  روحــی  تعالــی  نــوع  یــک  مســتلزم  و خداپرســتی  خداشناســی 
بیــن  از  و  فاســد می‌کنــد  را  بــذر  ایــن  و شــوره‌زار  فاســد  زمین‌هــای  رشــد می‌کنــد.  ک  پــا زمین‌هــای 
کنــد و باقــی  کلــی می‌گویــد: »هــر فکــر و اندیشــه‌ای بــرای اینکــه رشــد  می‌بــرد«. ســپس در قاعــده‌ای 
گفتــه شــده اســت: »لا  بمانــد، زمینــۀ روحــی مســاعدی می‌خواهــد«. چقــدر زیبــا و عالــی در آثــار دینــی 
کــه در آن ســگ یــا تصویــر  کلــب«؛ فرشــتگان بــه خانــه‌ای  کلــب أو صــورة  ــا فیــه  ئکــة بیتً یدخــل الملا

ســگ وجــود داشــته باشــد، وارد نمی‌شــوند )مطهــری، 1357: 226-225(.
واقعیــت اخلاقــی در ســطح اجتمــاع نیــز نظیــر ســطح فــردی آن، بــر عقایــد اســامی تأثیرگــذار اســت. 
البتــه ایــن تأثیرگــذاری غیــر مســتقیم اســت؛ یعنــی جــوّ اجتماعــی فاســد، ابتــدا اخــاق فــرد را تضعیــف 
و فاســد می‌کنــد و آنــگاه اندیشــه‌های عالــی وی تضعیــف می‌شــود )همــان: 226(. بــه همیــن دلیــل، 
کارکردهــای متعــارف می‌باشــند. از ایــن رو  کارکــردی تربیتــی عــاوه بــر  دولت‌هــای اســامی دارای 
ــور اقتصــادی جامعــه هســتند، و  ــی ام ــه متول ک کمــان  ــوده مــردم و حا گرایش‌هــای اخلاقــی ت ــر  ــا تغیی ب
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گســترش  گرایــش ایشــان بــه تجمل‌گرایــی، زمینــه تضعیــف عقایــد متضــاد بــا تجمل‌گرایــی و  بــرای مثــال 
عقایــد متجانــس بــا ایــن پدیــده اخلاقــی را فراهــم می‌کنــد.

3-۵. تأثیر اخلاق بر فقه اقتصادی

کــه در قلمــرو  واقعیت‌هــای اخلاقــی نهفتــه در باطــن فــرد، تأثیــرات ژرفــی در اقتصــاد و رفتــار اقتصــادی 
فقــه اقتصــادی اســت، از خــود بــر جــای می‌گذارنــد؛ بــه ویــژه آنکــه ایــن فــرد از عالمــان دینی یــا دولتمردان 
کل قلمــرو تحــت ســیطره و نفــوذ فرامیــن وی بــه نوعــی متأثــر از خلقیــات فــردی وی  باشــد. در آن صــورت، 
گســترش  کــه قلمــرو نفوذ وی  می‌شــود و در واقــع فقــه اقتصــادی یــا اقتصــاد، شــخصی می‌شــود و بــه میزانــی 

گســترش می‌یابــد. می‌یابــد، بازتــاب تأثیــرات خُلقــی و روحــی و شــخصیتی وی نیــز 
کــه بــه صــدور حکــم و بــروز رفتــار اقتصــادی  اخــاق و تقــوا بــر فرایندهــا و ســازوکارهای فقهــی 
می‌انجامــد، نقشــی تعیین‌کننــده دارد، از ایــن رو عــاوه بــر رعایــت تخصص‌هــای مرتبــط بــا اجتهــاد، 
داشــتن نیــروی عدالــت، تقــوا و ملکــه تــرک هــوی شــرط اساســی اســت و روایــات فراوانــی در ایــن بــاب 
وارد شــده اســت. در مرحلــه عمــل بــه تکلیــف فقهــیِ شناخته‌شــده نیــز هواهــای نفســانی لجام‌گســیخته، 
موانــع جــدی ایجــاد می‌کننــد. نقــش نیروهــای مثبــت و منفــیِ نهفتــه در اخلاقیــات فــرد بــر بینش‌هــا و 

کــرد. رفتارهــای وی را می‌تــوان در جــدول ذیــل ملاحظــه 
عمل می‌کند )حالت مطلوب( 		 1. تکلیف را می‌داند

عمل نمی‌کند )تعلقات مانع عمل است( 		 2. تکلیف را می‌داند
عمل نمی‌کند )جهل به تکلیف دارد( 		 3. تکلیف را نمی‌داند

عمل نمی‌کند )تعلقات مانع شناخت می‌شود( نمی‌خواهد که بداند	 4. تکلیف را نمی‌داند	

جدول شماره 2: نقش اخلاق در عمل

که فرد به تکلیف عمل نمی‌کند، ریشه در صفات رذیله اخلاقی و هواهای  دو حالت از سه حالتی 
گاهی دارد، اما چون  ، 1373(. در حالت دوم، فرد تکلیف را شناخته، بدان آ نفسانی فرد دارد )برزگر
گاهی‌اش  آ گاهی همسو نیست و قدرت تمایلات بیشتر است، پا روی  آ تمایلات نفسانی‌اش با آن 
>بَلْ  کریم در این باب می‌فرماید:  گناه است. قرآن  که می‌داند  کاری می‌شود  می‌گذارد و مرتکب 

مَامَهُ< )قیامت/ 5(.
َ
إِنْسَانُ لِیَفْجُرَ أ

ْ
یدُ ال یُرِ

کاری‌تر و قوی‌تر است؛ زیرا اساساً تعلقات مانع شناخت  در حالت چهارم، ضربات تعلقات منفی 
ولی  کند،  کسب  گاهی  آ می‌توانست  قبل  حالت  در  می‌بندد.  او  کات  ادرا بر  را  راه  و  می‌شود  وی 
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و  فرد قفل شده است  کات  ادرا مرکز  و  اینجا قلب  اما در  کند؛  گاهی عمل  آ بر مبنای  نمی‌توانست 
بْصَارِهِمْ 

َ
أ ی 

َ
وَعَل سَمْعِهِمْ  ی 

َ
وَعَل وبِهِمْ 

ُ
قُل ی 

َ
عَل الُله  >خَتَمَ  بشنود:  و  ببیند  نمی‌تواند  او  گوش  و  چشم 

غِشَاوَةٌ< )بقره/ 7(.
بــا اخــاق، فقــه اقتصــادی صبغــه‌ای اخلاقــی پیــدا می‌کنــد و عمــل اقتصــادی بــه مثابــه عمــل 
کــه مطابــق فضیلــت موافــق عقــل صــورت پذیــرد، عملــی  اخلاقــی تلقــی می‌شــود. هــر عمــل سیاســی 
کــه ربــط بــه آخــرت و ســعادت  کــه متکفــل دنیــا و امــور دنیــوی اســت، در صورتــی  اخلاقــی اســت. فقــه 
ــوی و اخــروی  ــر دنی ــوان مزرعــه آخــرت، خی ــه عن ــرد وظیفــه خــود را ب ــد و ف کن ــوی و اخــروی پیــدا  دنی
ــد و در صــدد ایجــاد جامعــه اخلاقــی باشــد، در ایــن صــورت هــر عمــل اقتصــادی، یــک عمــل  بدان

.) ــر ــا اندکــی تغیی ــود )خراســانی، 1383: 186، ب اخلاقــی خواهــد ب
کلان اقتصــاد، برخــی اصــولاً  یــاد دولتمــردان و تصمیم‌گیــران عرصــه  بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری بســیار ز
کارگــزاران و تصمیم‌گیــران اقتصــادی دانســته‌اند؛ یعنــی مخاطــبِ  اخــاق اقتصــادی را همــان اخــاق 
ــن  ــرا اخــاق اقتصــادی در بی ــن می‌شــود؛ زی ــا اینکــه در عمــل چنی ــد و ی ــروه حکومت‌کنندگان‌ان گ آن 

شــهروندان و حکومت‌شــوندگان هــم می‌توانــد مصــداق داشــته باشــد.
کارگــزار بــه تعامــل می‌پردازنــد، خــود بــه چهــار نــوع  کــه بــا  کســانی  کارگــزاران بــا توجــه بــه تنــوع  اخــاق 
کارگــزاران در ارتبــاط بــا مافــوق؛ 3- اخلاق  کارگــزاران بــا مــردم؛ 2- اخــاق  تقســیم می‌شــود: 1- اخــاق 
کارگــزاران در ارتبــاط بــا زیردســتان )میرتاج‌الدینــی،  کارگــزاران در ارتبــاط بــا هم‌ســطح؛ 4- اخــاق 

.)90 :1374
می‌تــوان بخــش تأثیرگــذاری اخــاق اقتصــادی بــر اقتصــاد و فقــه اقتصــادی را بخــش »مرآتــی« هــم 
کمــان در آن درنگرنــد و بــر پایــه مندرجــات آن،  گویــی ماننــد آیینــه‌ای اســت تــا دولتمــردان و حا نامیــد؛ 

.) کننــد )حلبــی، 1375: 40، بــا تغییــر جامعــه و مــردم خــود را اداره 
کــه اخــاق معطــوف بــه دولتمــردان و تصمیم‌گیــران اســت، می‌توانــد بــا تقویــت  اخــاق اقتصــادی 
کســب قــدرت یــا بعــد از آن، از اســتبدادورزی، رانت‌خــواری،  پایــگاه اخــاق درونــی در آن‌هــا، قبــل از 
 ، کلان نامشــروع، اختــاس، ســتمگری، جاه‌طلبــی، شــهرت‌طلبی، تکبــرورزی، غــرور ثــروت  کســب 
گویــی، تجمل‌گرایــی، تحقیــر مــردم، خلــف  ســوءظن، خودشــیفتگی، خشــم و عصبانیــت نابجــا، دروغ‌ 
وعــده، منت‌گــذاری، اســتقبال از تملــق و چاپلوســی، بخــل و تنگ‌نظــری، نفــاق و دورویــی و جــز آن 
ــی  ــراج الســعاده نراقــی، برخــی از راه‌هــای اخلاق (. مع ــر ــا تغیی ــی، 1374: 245- 259، ب ــاز دارد )میرتاج‌الدین ب
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کارگــزاران را بــر پایــه مفهــومِ محــوری عدالــت  بــرای مهــار و محدودســازی قــدرت اقتصــادی و سیاســی 
راه  کــه وی در  امــراض دولتمــردان اســت  از جملــه  کــرده اســت. جاه‌طلبــی و شــهرت‌طلبی  ارائــه 

کوشــیده اســت )نراقــی، 1380: 563 - 575؛ نجفــی، 1375(. ــز اخلاقــی آن  حل‌شناســی و تجوی
ب و خودساخته از نظر اخلاقی دارای توازن و تعادل شخصیتی است )نجاتی، 1377: 

ّ
انسان مهذ

334 و 338(. وی بر همه انفعال‌ها با تکیه بر ملکات اخلاقی غلبه می‌کند. ترس از مرگ و قدرت‌های 

سیاسی ظالم، ترس از فقر )همان: 161-166(، مستی در روز قدرت و زبونی در روز ضعف، هیچ یک در 
او راه ندارد. انسان مهذب در روز قدرت و توانایی مغرور نمی‌شود و سر از طغیان در نمی‌آورد و در 
روز ضعف و ناتوانی و بحران‌ها و مصائب هم خود را نمی‌بازد و در هر دو وضعیت به دلیل قدرت 
روحی بالا، با مالکیت نفس، بر خود و بر محیط مسلط است. انسان مهذب در روز قدرتمندی، از 
قَامُوا 

َ
رْضِ أ

َ
اهُمْ فیِ الأ نَّ

َّ
ذِینَ إِنْ مَک

َّ
ل
َ
قدرت در چهارچوب ضوابط اخلاقی و شرعی بهره می‌گیرد: >ا

کسی روا  کَاةَ...< )اعراف/ 10(. از قدرت او، دوستان و مردم در امان‌اند و ظلمی بر  اةَ وَآتَوُا الزَّ
َ
ل الصَّ

نمی‌دارد. انسان مهذب در روز ضعف و غلبۀ شوکت ظالمان، خود را نمی‌بازد و تن به پذیرش ظلم 
کردن به دیگری ناشی از ضعف اخلاقی است، پذیرش ظلم دیگری  که ظلم  گونه  نمی‌دهد. همان 

نیز ناشی از ضعف نفس و هوای نفسانی است. امام خمینی می‌گوید:

‍ˮ̂ »...کــردن، هــر دو از ناحیــۀ عــدم تزکیــه اســت »زیــر بــار ظلــم رفتــن... مثــل ظلــم 
ــی، 1362: 19/15(. ــوی خمین )موس

کثــری«، بســیاری از موضوعــات فقهــی نظیر حج،  نراقــی در معــراج الســعاده بــا دیــدگاه »اخــاق حدا
کــرده  روزه، خمــس، زکات، امربــه معــروف و نهــی از منکــر و جــز آن را در ذیــل مباحــث اخلاقــی وارد 
اســت )نراقــی، 1380: 405-413 و 849 -852(. ایــن همــان »قاعــده انعطــاف« در الگــوی ســه‌گانه اندیشــه 
اقتصــادی اســت. ایــن نــوع نــگاه را می‌تــوان در تأثیــر مســتقیم اخــاق بــر قانون‌گــذاری دولت‌هــا 
کیخــا، 1386: 35(. کنــد ) کــرد. قانون‌گــذار بایــد قواعــد و هنجارهــای اخلاقــی جامعــه را رعایــت  ملاحظــه 
کردن ارزش‌های اخلاقی اسلامی در نهاد خود و رسیدن به عبودیت، در واقع  انسان مؤمن با محقق 
گرامی  آمادگی روحی و روان‌شناسانه ایجاد مردم‌سالاری دینی را مهیا می‌کند. اسلام با تکریم انسان و 
مْنَا بَنِی آدَمَ< )اسراء/ 70( و با توصیه به او در شباهت‌جویی به اخلاق الهی:  قَدْ کَرَّ

َ
داشتن او: >وَل

، 1359: 17؛ جمشیدی، 1377(، در واقع با  »تشبّهوا بأخلاق اللّٰه«، به عنوان خلیفه خداوند در زمین )صدر
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که هم  اخلاقیات، بنیان فردیت و دموکراسی را تدارک می‌بیند. انسان با حس دموکراسی فردی است 
گرفتن دیگران است. با عبودیت و تکریم  نفی‌کنندۀ عبودیت و بردگی خود و هم نفی‌کنندۀ به بردگی 
انسان هم این حس تکریم به خود و دیگران را اعمال می‌کند )علیخانی و همکاران، 1384: 113/2- 115؛ 

بن‌نبی، 2002: 138- 148(.

3-۶. تأثیر فقه بر اخلاق اقتصادی

اعمــال عبــادی منــدرج در فقــه یــا فقــه اقتصــادی بعضــاً دارای اهدافــی اخلاقــی اســت و بــه ایــن مطلــب 
کریــم اشــاره شــده اســت. بنابرایــن فلســفه ایــن عبادات، خودســازی و جامعه‌ســازی  بــا صراحــت در قــرآن 

و پــرورش فضائــل اخلاقــی اســت.
اةَ تَنْهَی عَنِ 

َ
ل آراستگی به صفات نیک است: >إِنَّ الصَّ ، بازداری از صفات زشت و  فلسفه نماز

رِ< )عنکبوت/ 45(. فلسفه زکات و انفاقات مالی، تطهیر و تزکیه اخلاقی است )توبه/ 
َ

مُنْک
ْ
فَحْشَاءِ وَال

ْ
ال

103(. فلسفه حج )بقره/ 197( تمرین نفس برای تحمل سختی‌ها، فاصله‌گیری از زخارف دنیوی، ایجاد 

کسب ملکه تقواست )قرضاوی، 2001: 87؛ شریعتمدار جزایری، 1380:  روحیه عطوفت و همدردی با دیگران و 
کسب تقوا به عنوان  89(. فلسفه روزه )بقره/ 83( تمرین نفس برای خودداری از شهوات و آمادگی برای 

« و  عصارۀ اخلاق اسلامی است )قرضاوی، 2001: 89(. به همین ترتیب، »امر به معروف و نهی از منکر
»تولی و تبری« دارای بازتاب‌هایی در اخلاق اقتصادی مسلمانان است.

نکتــه دیگــر آنکــه اخــاق و فقــه مکمــل یکدیگرنــد. هرچنــد عمــل، ناشــی از ملکــه اســتوار اخلاقــی 
اســت، امــا ملکه‌هــای اخلاقــی هــم بــر اثــر تکــرار عمــل شــکل می‌گیرنــد و بنابرایــن بایــد بســتر اجتماعــی 
مســاعدی بــرای ملــکات اخلاقــی فراهــم شــود. از ایــن جهــت هرچنــد اخــاق در مقــام نظــری، مقــدم 
بــر فقــه اســت، امــا فقــه اقتصــادی در عمــل، مقــدم و در اولویــت اســت و فعلیــت یافتــن اخــاق، 
کــه بــر عهــده اقتصــاد و سیاســت بــه مثابــه ابــزار اســت. بــه همیــن  نیازمنــد بســترهای مســاعدی اســت 
دلیــل در ســورۀ حدیــد، ارســال انبیــاء و فرســتادن آهــن و بــه دنبــال آن حکومــت، مقدمه‌ای بــرای هدف 

کیخــا، 1386: 34(. اجــرای قســط در جامعــه اســت )
نکتــه دیگــر آنکــه توصیه‌هــای اخلاقــی بــرای بیمــاری فــرد و جامعــه و رفــع رذائــل اخلاقــی و آراســتن 
بــه فضائــل اخلاقــی، فاقــد ضمانــت اجرایــی بیرونــی اســت؛ امــا فقــه ایــن نقصــان را برطــرف می‌کنــد 
و نصیحت‌هــای اخلاقــی را در قالــب احــکام فقهــی طــرح می‌کنــد و در ذیــلِ حــرام و واجــب قــرار 
کارگــزاران و  کُنــه خــود اخلاقــی هســتند،  کــه در  می‌دهــد و بــه ایــن ترتیــب بــا اجــرای قوانیــن فقهــی 
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جامعــه بــه ســوی تحقــق نظــام اقتصــادی مطلــوب پیــش می‌رونــد )شــریعتی، 1382: 134- 135(. بنابرایــن 
کــردن صدقــات، بــه  کین از طریــق واجــب  کمــک بــه محرومــان و مســا اخلاقیــات و توصیه‌هایــی نظیــر 
صــورت »اخــاق نهادینه‌شــده« درآمــده اســت )نــاس، 1382: 26(. در واقــع در ایــن قســمت مجــدداً »فقــه 
کثــری« می‌شــود؛ زیــرا حتــی تجویزهــای اخلاقــی نیــز در قالــب احــکام فقهــی طــرح می‌شــود.  حدا
ــه احــکام فقهــی  ک ــوان هــوادار رهیافــت فقهــی، برعکــس احمــد نراقــی  ــه نظــر علیرضــا فیــض به عن ب
کــه  را اخلاقــی می‌کــرد، اینجــا اخلاقیــات در قالــب احــکام فقهــی طــرح می‌شــوند. از ایــن رو زمانــی 
احــکام اخلاقــی وارد اســام و فقــه شــدند، آن ویژگــی اصلــی خــود را از دســت دادنــد و جــزء احــکام 
، صــرف احــکام اخلاقی در اســام نیســت  گرفتنــد. بنابرایــن احــکام فقهــی در حــال حاضــر فقهــی قــرار 
کــه در مباحــث مــاوردی، حلقــۀ واســط بیــن اخــاق  )فیــض و دیگــران، 1380: 7(. بــه همیــن ترتیــب عدالــت 

کمــل فضائــل اخلاقــی« دانســته اســت. ایــن عدالــت در قالــب  کــرده اســت، وی آن را »ا و فقــه عمــل 
ــتین  ــی نخس ــداری و حت ــت و زمام ــدی حکوم ــرایط تص ــی از ش ــوان یک ــه عن ــرح و ب ــی مط ــد فقه قواع
کســب قــدرت  کــم بایــد عــادل باشــد تــا اســتحقاق  شــرط آن طراحــی شــده اســت. بــا ایــن شــرط اولاً حا
کــم، عــزل می‌شــود )خراســانی،  کســب قــدرت هــم بــا زوال آن در شــخص حا کنــد. ثانیــاً بعــد از  را پیــدا 
کیــد می‌کنــد و آن را  1383: 168- 169؛ شــریعتی، 1382: 133(. غزالــی نیــز همــواره بــر عدالــت حکمــران تأ

کــه هــم بایــد مواظــب ظلــم خــود بــر مــردم  کــم می‌دانــد. ایــن شــرط بدان‌معناســت  مهم‌تریــن شــرط حا
کارگــزاران خــود باشــد تــا مبــادا آنــان مرتکــب ظلمــی بــر  باشــد و هــم اینکــه مواظــب اعمــال زیردســتان و 
کــم بــه عنــوان یــک ارزش اخلاقــی و ســپس  مــردم شــوند )خراســانی، 1383: 188(. همیــن عدالــت‌ورزی حا

دســتور فقهــی، ســبب مانــدگاری دولــت وی هــم می‌شــود.

3-۷. تأثیر فقه بر عقاید اقتصادی

فقــه و فقــه اقتصــادی، رفتــار یــا رفتــار اقتصــادی فــرد و جامعــه را ســاماندهی می‌کنــد. انســان بــا عمــل 

ــه خــود در ســاختن واقعیت‌هــای  ب ــه نو خــود، واقعیت‌هــای شــخصیتی و روحــی خــود را می‌ســازد و ب

جامعــه اثرگــذاری می‌کنــد. بنابرایــن هــر عمــل، خــود بــه منزلــۀ یــک قطعــه در ســاختار روانی مــا بــه طــور 

مســتقیم و در جامعــه بــه طــور غیــر مســتقیم خواهــد بــود. بنابرایــن مجموعــه مباحــی کــه در ذیــل عنــوان 

»تأثیــر اخــاق بــر عقایــد اقتصــادی« بیــان شــد، بــه نوعــی در اینجــا نیــز معنــا پیــدا می‌کنــد. مرتضــی 

مطهــری نیــز بــه طــور یک‌جــا بــه بــررسی تأثیــر واقعیت‌هــای عمــی و اخــاقی بــر عقایــد پرداختــه اســت:
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‍ˮ̂ ــه مادیــت اخلاقــی می‌شــود، مادیــت ــتِ اعتقــادی منجــر ب کــه مادی همــان طــور 
، بــه مادیــت اعتقــادی منجــر می‌شــود؛ یعنــی همــان  عملــی و اخلاقــی نیــز در نهایــت امــر
کــه فکــر و اندیشــه بــر روی اخــاق و عمــل اثــر می‌گــذارد، اخــاق و عمــل نیــز بــر روی  طــور 

فکــر و اندیشــه اثــر می‌گــذارد )مطهــری، 1357: 230(.

به  و  را تشکیل می‌دهند  که هر دو حکمت عملی  این است  در  اولاً  و عمل  ادغام اخلاق  دلیل 
و  خُلق  تکرار عمل،  اثر  در  و  در درازمدت  فرد  با عمل  که  این دلیل است  به  ثانیاً  مرتبط‌اند.  عمل 
و زنجیره‌ای، ملکه اخلاقی  تأثیر متقابل  آنگاه در یک  و  انسان‌ها شکل می‌گیرد  ملکه اخلاقی در 
ملکه اخلاقی در یک  بنابراین  را شکل می‌دهد.  فرد  و عمل  رفتار  به طور ساختاری  گرفته،  شکل 
وآی  سَاؤُوا السُّ

َ
ذِینَ أ

َّ
وضعیت حلقه واسطه‌ای بین عقاید و عمل فرد قرار می‌گیرد: >ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ ال

بُوا بِآیَاتِ الِله< )روم/ 1(.
َ

نْ کَذّ
َ
أ

فرمول زیر در این ارتباط قابل توجه است:
گنــاه ← شــکل‌گیری ملکــه اخلاقــی منفــی ← تغییر عقیده  گنــاه ← تکــرار  فــرد مؤمــن  ارتــکاب عمــل 

کفر از ایمــان بــه 
در جهت مثبت نیز این اتفاق رخ می‌دهد؛ یعنی ممکن است یک عمل نیک و تکرار آن موجب 
اصلاح و تغییر عقیده فرد شود. عمل ممکن است موجب تعمیق بینش فرد شود. در روایت است 
گاه می‌سازد و بر علمش  کند، خداوند او را به آنچه نمی‌داند، آ کس به آنچه می‌داند، عمل  که هر 
هُمْ  نَهْدِیَنَّ

َ
ل فِینَا  جَاهَدُوا  ذِینَ 

َّ
>وَال راه خداوند موجب هدایت‌یابی فرد می‌شود:  می‌افزاید. عمل در 

که در راه ما جدّ و جهد می‌کنند، آنان را به راه خود هدایت می‌کنیم«.  کسانی  نَا< )عنکبوت/ 69(؛ »
َ
سُبُل

الُله  ذُکِرَ  إِذَا  ذِینَ 
َّ
ال مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال مَا 

َ
>إِنّ اعتقاد می‌شود:  تقویت  ذکر موجب  یعنی  گفتار  قالب  در  عمل 

ادبیات  در  »عمل«  اهمیت  )انفاق/ 4-2(.  إِیمَانًا<  زَادَتْهُمْ  آیَاتُهُ  یْهِمْ 
َ
عَل تُلِیَتْ  وَإِذَا  وبُهُمْ 

ُ
قُل تْ 

َ
وَجِل

که ایمان )عقیده و اخلاق( را در یک طرف و عمل را در طرف دیگر همواره به  قرآنی به نحوی است 
وا 

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
ل
َ
طور توأمان ذکر می‌کند و در واقع همورزی و مکمل‌سازی آن‌ها را متذکر می‌شود: >ا

.) الِحَاتِ< )آیات مکرر الصَّ
رفتارهــای اجتماعــی و جــوّ اجتماعــی حاصــل از آن، چــه در جهــت مســاعد و چــه در جهــت 
ــت؛  ــتقیم اس ــر مس ــور غی ــه ط ــی ب ــرات اجتماع ــن تأثی ــذارد. ای ــر می‌گ ــرد تأثی ــادات ف ــر اعتق ــاعد ب نامس
یعنــی ابتــدا اخــاق و ملــکات اخلاقــی فــرد را منفــی می‌کنــد و ســپس خُلــق ایجادشــده بــا اندیشــه‌های 
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متعالــی و توحیــدی ناســازگار می‌شــود و فــرد را دچــار تناقــض رفتــاری، اخلاقــی و اعتقــادی می‌کنــد. 
بــا  و  می‌کنــد  تغییــر  فــرد  اندیشــه‌های  درازمــدت،  در  و  اســت  موقتــی  امــر  یــک  تناقــض  ایــن  امــا 

واقعیت‌هــای رفتــاری فــرد همســو می‌شــود.

کاربردهای الگوی پیشنهادی 4. امتیازها و 

گرچــه دارای پیشــینه تاریخــی بــوده و مشــابه آن را می‌تــوان  ، ا الگــوی ســه‌گانه پیشــنهادی در ایــن نوشــتار
کاربــرد آن در حــوزه اندیشــه اقتصــادی و توجــه بــه مباحــث  گرفــت، امــا  نــزد برخــی از اندیشــه‌گران ســراغ 
ــرای ایــن الگــو هشــت وجــه  ــوان ب معرفت‌شــناختی و تعامــات شــش‌گانه تازگــی دارد. در مجمــوع می‌ت

کاربــردی برشــمرد: ممیــز و 
که هســت« را برجســته  گونــه  کــه بایــد باشــد« و اقتصــاد »آن  گونــه  اول آنکــه شــکاف بیــن »اقتصــاد آن 
می‌کنــد. ایــن فاصله‌انــدازی در جــای خــود، ابــزار پژوهشــی مناســبی بــه دســت پژوهشــگر می‌دهــد تــا 
گونه‌شناســی جریان‌هــا، متفکــران و یــا متفکــری واحــد یــا مفاهیــم  همچــون »مفاهیــم خالــص« بــا آن بــه 
و آثــار اقتصــادی در دوره‌هــای زمانــی متفــاوت بپــردازد و یــا آن را در بررســی مقولــه‌ای مشــخص و یــا 

گیــرد. کار  مفهومــی خــاص بــه 
ــی و تعامــات شــش‌گانه و بســامدهای  ــی و فروعــات هــر بســته معرفت دوم آنکــه ارکان ســه‌گانه اصل
فرعــی هــر مدخــل، امکانــات پژوهشــی مناســبی بــه دســت دانش‌پــژوه اندیشــه اقتصــادی می‌دهــد تــا 
ــۀ  ــه مثاب ــو ب ــن الگ ــد و از ای کن ــی  ــا را وارس ــری و مدخل‌ه ــات نظ ــن قطع ــود، ای ــوردی خ ــش م در پژوه
یــک نقشــه راهنمــا مــدد بگیــرد؛ بــرای مثــال در محــور عقایــد اقتصــادی بــه بررســی مدخــل فرعــی 
»توحیــد« و فروعــات ایــن فرعــی بــر فــرض توحیــد افعالــی بپــردازد و بازتــاب آن را در واقعیت‌هــای 
کنــد و ســهم معضــات اقتصــادی و حــوادث را در مســئله‌خیزی  اقتصــادی زمانــه‌ای خــاص بررســی 
کــه بــرای مثــال در  گونــه  آن و موضع‌گیری‌هــای اقتصــادی مبتنــی بــر ایــن اصــل توضیــح دهــد؛ آن 

کمونیســتی و اقتصــاد ســرمایه‌داری چنیــن وضعیتــی قابــل درک اســت. جریان‌هــای اقتصــاد 
کم‌رنــگ و یــا حتی از پرســش‌های  ســوم آنکــه ایــن قابلیــت را دارد تــا بــا نشــان دادن ارکان و قطعــات 
کنــد.  بی‌پاســخ ایــن الگــو در متفکــر یــا جریــان خــاص و از »نیســت‌ها« هــم نکته‌گیــری و الهام‌گیــری 
پژوهشــگر بــا مدّنظــر قــرار دادن ایــن چهارچــوب پژوهشــی، بــر قــدرت حساســیت نظــری خــود در 
کنــدوکاو بیشــتر و تعمیــق در مفهــوم بــا اندیشــمند  پژوهــش مــوردی می‌افزایــد و پرســش‌هایی را جهــت 
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کار قــرار می‌دهــد. بــه ایــن ترتیــب بــر مبنــای محورهــای  یــا جریان‌شناســی مــورد مطالعــه در دســتور 
اصلــی، فرعــی و فرعی‌تــر و تعامــات چندگانــه، اندیشــه متفکــر را بــه نطــق وا مــی‌دارد.

چهــارم آنکــه »قــدرت انعطــاف« خــاص الگوهــای اندیشــه‌ای را دارد. از ایــن روی در همــه متفکــران 
ــال  ــرای مث ــات و مذاهــب شــیعه و ســنی و شــعب فرعــی آن، قــدرت توضیح‌دهندگــی دارد؛ ب و جریان
ــام امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در نحلــه‌ای چــون  کــه چگونــه اصلــی واحــد بــه ن نشــان می‌دهــد 
معتزلــه جــزء اصــول دیــن اســت و در نحلــه‌ای دیگــر چــون شــیعه جــزء فــروع دیــن محســوب می‌شــود 
و یــا در نحلــه‌ای چــون زیدیــه در دوره‌ای جــزء اصــول دیــن و در دوره‌ای دیگــر بــه فــروع دیــن و 
ــه ایــن  ــه اســت. ایــن قــدرت انعطــاف نشــان می‌دهــد به رغــم آنکــه همــه متفکــران ب فقــه انتقــال یافت
، و در  ــه در متفکــری چــون غزالــی، اخــاق وجــه غالــب الگــو ســه ســبد معرفتــی توجــه دارنــد، چگون
کلامــی و فلســفی وجــه غالــب، و یــا در مــاوردی وجــه  متفکــری دیگــر چــون فارابــی وجــه عقلانــی و 
کثــری و در  کثــری، در دیگــری اخــاق حدا غالــب، فقــه اقتصــادی اســت؛ یعنــی در یکــی، فقــه حدا
کثــری اســت و یــا متفکــری در یــک دوره بــا رویکــرد غالــب فقهــی و در دوره‌ای  کلام حدا دیگــری 

دیگــر دارای تمایــات اخلاقــی و عرفانــی اســت.
پنجــم آنکــه بــه واقعیــات فــرد و بســتر عینــی و زمینه‌هــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی 
جامعــه توجــه می‌دهــد. ایــن بســتر می‌توانــد مســاعد و یــا نامســاعد باشــد. هرچنــد ایــن توجــه بــه 
گــون همچــون ارکان ســه‌گانه و عناصــر  گونا واقعیــات و مدخلیــت آن در اندیشــه اقتصــادی متفکــران 
کمتــر و در  فرعــی آن‌هــا، یکســان و یکنواخــت نیســت - بــرای مثــال در نحله‌هــای فلســفی، ایــن توجــه 

نحله‌هــای فقهــی بیشــتر اســت‌- امــا قــدر متیقــن آن، توجــه حداقلــی بــه واقعیــات اســت.
و  نحله‌هــا  جریان‌هــا،  تنــوع  و  گونــی  گونا توضیح‌دهندگــی  قــدرت  حاضــر  جســتار  آنکــه  ششــم 
کجــا بــا  کــه متفکــران از  ، ایــن الگــو نیــز نشــان می‌دهــد  متفکــران را دارد. مشــابه الگــوی اســپریگنز
یکدیگــر متفــاوت می‌شــوند. اختــاف در اصــول عقایــد اســت؟ در اصــول عقایــد و تعــداد آن‌هاســت؟ 
ــا در تفســیر  ــا نحله‌هــای متفــاوت اســت؟ ی در جابه‌جایــی اصــول اعتقــادی در زمان‌هــای مختلــف ی
گاه در  گاه اختلافــات در اخلاقیــات و  ایــن اصــول علی‌رغــم یکســانی تعــداد و محتــوای آن‌هاســت؟ 
گاه نیــز اختــاف بســیار عمیــق اســت و ایــن اختلافــات، همــه عرصه‌هــای  احــکام اقتصــادی اســت. 
کــه اختــاف در اعتقــادات، اختــاف  عقایــد، اخــاق و احــکام را در بــر می‌گیــرد. طبیعــی اســت 
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گاه نیــز اختــاف و تنــوع در تعامــات  عمیق‌تــری اســت تــا اختــاف در فــروع و فقــه اقتصــادی. 
شــش‌گانه و فروعــات آن‌هاســت.

کــه از آن  گاه »دیــن اســام« و نفس‌الامــر و وضــع مطلــوب اســت  هفتــم آنکــه متعلــق الگــوی ســه‌گانه، 
کــه فاصلــه عقایــد،  گاه »فــرد« مســلمان اســت - بــه ایــن معنــا  بــه عنــوان »اســام حــق« تعبیــر می‌کنیــم، 
کنش‌هــای وی بــه محــک هنجــار معیــار یعنــی اعتقــادات، اخلاقیــات و احــکام اســام  اخلاقیــات و 
کــه ایــن الگــو فردگردایــی  گاه جامعــه و دولــت اســت. هرچنــد بــه نظــر می‌رســد  حــق زده می‌شــود- و 
خــاص خــود را دارد؛ زیــرا تأثیــرات از طریــق حلقــه واســط جامعــه و دولــت بــا ســاختار نظــام بین‌الملــل 
بــر فــرد انجــام می‌شــود و آنــگاه بــرای مثــال، بســتر اخلاقــی نامساعدشــده فــرد، عرصــه را بــر اعتقــادات 

اســام حقانــی تنــگ می‌کنــد.
اعتقــادات،  ســه‌گانه  ارگان  هماهنگــی  و  فردیــت  و  فــرد  بــر  کیــد  تأ بــه  توجــه  بــا  آنکــه  هشــتم 
ویژگی‌هــای  و  عاطفــی  ویژگی‌هــای  شــناختی،  ویژگی‌هــای  ســه‌گانه  ارکان  بــا  احــکام،  اخلاقیــات، 
کاربــرد آن در اندیشــه متفکــران برجســته  کنشــی در روان‌شناســی مــدرن، الگویــی بــه روز شــده اســت. 
مســلمان شــیعه و ســنی، نشــان از قــدرت توضیح‌دهندگــی اندیشــه اقتصــادی اســام معاصــر و قــدرت 
الگــوی  رهایی‌بخشــی  و  انتقــادی  وجــه  دارد.  جدیــد  عصــر  در  اقتصــادی  اندیشــه  تولیدکنندگــی 
ــن  ــوب و هنجاری ــت مطل ــلمانان و وضعی ــود مس ــت موج ــن وضعی ــدازی بی ــدرت فاصله‌ان ــور در ق مذک
ــه و عمــل اقتصــادی مســلمانان را دارد. ایــن قــدرت  ی ــن نظر ــردن شــکاف بی ک ــر  اســام هــم قــدرت پ
مــدرن«  »جاهلیــت  اصطــاح  بــا  مــودودی  و  ســید قطب  چــون  اندیشــمندانی  در  فاصله‌انــدازی 

اســت. مفهوم‌ســازی شــده 

نتیجه‌گیری

گســتره اســامی از دامنــه و عمــق در خــور توجهــی برخــوردار اســت،  گرچــه حــوزه اندیشــه اقتصــادی در  ا
امــا ملاحظــات روش‌شــناختی و بــه ویــژه تلاش برای جستارگشــایی از ســاختار اندیشــه اقتصادی اســام، 
کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت. در ایــن خصــوص، مقــولات عامــی چــون طبقه‌بندی‌هــای رایــج از شــیوع 
نســبی برخوردارنــد؛ امــا عطــف توجــه بــه موضــوع مهــمِ »نحــوه تعامــل اجــزاء اندیشــه اقتصــادی اســام« در 
کــه بخش‌هــای مختلــف اندیشــه اقتصــادی بــه صــورت  کم‌رنــگ اســت و همیــن امــر ســبب شــده  آن‌هــا 

یکســان و متناســب، رشــد و تحــول نیابنــد.
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الگــوی پیشــنهادی در ایــن نوشــتار بــا برجسته‌ســازی اصــل تعامــل و طراحــی شــاخص‌هایی بــرای 
ــت  ــته اس ــی... توانس ــی، فقهای ــی، اخلاق ــای معرفت ــن حوزه‌ه ــبات بی ــودن مناس ــی نم ــف و عملیات تعری
کنــد و از ایــن طریــق بــه تصویــری بــه روز و جدیــد  »شــبکه تعامــات اندیشــه اقتصــادی« را ترســیم 
کــه از قابلیــت بالایــی بــرای جلــب نظــر مثبــت  از ســاختار اندیشــه اقتصــادی اســام دســت یابــد 
کــم بــر ایــن شــبکه چــه می‌باشــد؟  اندیشــوران مختلــف ایــن حــوزه برخــوردار اســت. اینکــه »منطــق حا
کاربــرد آن در آینــده اندیشــه اقتصــادی اســام چیســت؟«، از ســؤالات مهــم و تــازه‌ای بــه شــمار  و نتایــج 

کــه لازم اســت در نوشــتارهای پژوهشــی مســتقلی بــه آن‌هــا پرداختــه شــود. می‌آیــد 
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